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ازپختیکشلهزردشروعشد○●� همهچیز
تاسـوعای 33 سال پیش، در خانه نشسـته بود و از تلویزیون محفل 
عـزاداری در حـرم امام رضـا(ع) را نـگاه می کـرد. یک بـاره بـه 
دلـش افتـاد چندپیمانـه برنـ� بـردارد، شـله زردی ب�ـزد و 
بیـن همسـایه ها پخـش کنـد. فاطمه خانـم تعریـف 
می کنـد: نـذری نداشـتم امـا دلـم می خواسـت آن 
روز، کاری بـه نیـت پن� تـن(ع) انجام دهـم. خیلی 
سریع یک قابلمه کوچک برداشتم و به اندازه چند 
کاسه شله زرد پختم و بین همسایه ها پخش کردم.
سـال بعـد روز تاسـوعا دوبـاره خاطـره سـال گذشـته 
برایـش زنده شـد. باز هـم فاطمه خانم چند کاسـه شـله زرد 
پخـت و پخـش کـرد. پن� سـالی بـه ایـن شـکل گذشـت تـا اینکـه یـک 
شب نزدیکی های ماه محرم به همسرش گفت دوست دارد مجلس 

روضـه در خانـه برپـا کنـد؛«بـه همسـرم گفتـم از بچگی در 
روضه امام حسین(ع) قد کشیده ام اما این بار می خواهم 

روی فـرش خانه خـودم از عزاداران پذیرایـی کنم.»

سـالیـکقدمدی�ر○●� هر
ز قبـول کـرد و این طـور شـد کـه  همسـرش بـا روی بـا
فاطمه خانـم پنـ� روز در دهه دوم محـرم، محفل روضه 
«سـال  اول، چند پرچـم کوچـک  در خانـه اش برپـا کـرد؛
مشـکی خریـدم کـه یکـی از آن هـا را جلـو در نصـب کـردم.
سـال بعـد، چند اسـتکان و لیـوان و همچنین هر سـال که 
می گذشـت، وسـیله ای اضافـه می کـردم، از سـماور بزرگ 
گرفتـه تـا چادر نماز و سـجاده بـرای اقامه نمـاز جماعت.
هر کـدام از ایـن وسـایل را بـه عشـق آقـا امام حسـین(ع)
می خریـدم و از مبلغـی کـه در ایـن راه هزینـه می کـردم،

لـذت می بـردم.»
او دربـاره حس و حالش بـرای برپایی این محفـل می گوید: هر قدمی 
کـه بـرای روضـه برمـی دارم از خریـدی کـه می کنـم تـا جـارو و نصـب 
بیـرق عـزای آقـا، مدام زیر لب ذکـر می گویم و شـکر می کنـم از توفیقی 
کـه شـامل حالـم شـده اسـت و می توانـم در خانـه ام پذیـرای مهمـان 

آقا اباعبـدا...(ع) باشـم.

خودمهممهمانامامحسین)ع(هستم○●�
درِ خانـه اش بـه روی همـه باز اسـت و کسـی را دعـوت نمی کند.

شـاید علتش این اسـت که کسی را نمی شناسـد که بخواهد دعوتش 
کن  کنـد؛«اهـل قوچانـم و بـه خاطـر شـغل همسـرم که ارتشـی بود، سـا
مشـهد شـدیم. در ایـن شـهر غریبـم. کسـی را بـرای روضـه دعـوت 
نمی کنـم، ولـی اعتقـاد دارم آقـا خـودش مهمانـش را دعـوت می کند.

خودم هم مهمان امام حسین(ع) هستم.»
ا بـه  نـم ر یه ها روضـه فاطمه خا همسـا
نـام روضـه سـادات می شناسـند؛«نه تنها 
همسایه های کوچه خودمان، بلکه از چند 

کوچـه این طرف تـر و آن طرف تر هم مهمـان می آید. وقتـی فهمیدند 
سادات هستم، خودشان اسم محفل ما را روضه سادات گذاشتند.»
 بـرای اینکـه خانم هـا راحت تـر باشـند، روضـه صب� هـا از سـاعت 10
شروع می شود. بعد از خواندن زیارت عاشورا و حدیث کساء، روحانی 
دربـاره واقعـه کربـا صحبـت می کنـد و روضـه کوچکـی می خوانـد؛ در 

پایـان هـم نمـاز جماعت خوانده می شـود.
فاطمه خانـم روز آخـر شـله زرد نـذری می پـزد و پخـش می کنـد؛
«چند سـالی اسـت کـه به جـای شـله زرد، دیگچـه می پـزم. از چنـد روز 
ک می کننـد  قبـل همسـایه ها بـرای کمـک می آینـد، چنـد نفـر برنـ� پـا

و روز پخـت هـم همـراه مـن هسـتند تـا دسـت تنهـا نباشـم.»

محفلیبهنامامامحسین)ع(○●�
او سـال ها در خانـه سـازمانی ارتـش زندگی کرده اسـت. زمانی که قرار 
می شـود خانـه را تحویـل دهنـد و مکانـی را اجـاره کننـد،
«بـا خـودم می گفتـم نکنـد صاحبخانـه  دلهـره داشـت؛
بـا خوانـدن روضـه موافـق نباشـد. روزی کـه بـرای اجـاره 
ایـن خانـه آمدیـم، مـن و همسـرم گفتیـم کـه پنـ� روز 
روضه خوانـی داریـم. صاحبخانـه از شـنیدن ایـن حـرف 
مـا بسـیار خوشـحال شـد و گفـت برای مـن هم دعـا کنید.
آنجـا بود که فهمیدم واقعا امام حسـین(ع) خودش کارها 

را درسـت می کنـد.»
خانـه اش کوچـک و نقلـی اسـت امـا در همیـن ف�ـا از 
«طبقـه  (ع) پذیرایـی می کنـد؛ صدمهمـان سیدالشـهدا
اول را اجاره کردیم. سال اول که روضه خوانی داشتیم 
تـر اجـازه گرفتـم. لا ز دو همسـایه طبقـه با روز قبـل، ا
آن هـا بـا روی بـاز اسـتقبال کردنـد و در ایـن چند سـال 

هی� وقـت گایـه ای نداشـته اند.»
فاطمه خانـم از چنـد روز مانـده بـه دهـه دوم محـرم،

خانه اش را آب و جارو می کند. پارچه های مشکی را از کمد بیرون 
مـی آورد. اسـتکان  و قندان هـای مهمـان را می شـوید و آمـاده و 
. (ع) می شـود نـان مجلـس امام حسـین ز مهما مهیـای پذیرایـی ا

یـی  نم ها ی می نشـیند تـا بـه خا د و ر ر و ز جلـو د و م پنـ� ر و تمـا ا
کـه می آینـد، خوشـامد بگویـد. او بارهـا از اهالـی شـنیده  اسـت کـه 
ع  ضـو یـن مو نـم ا طمه خا . فا نـد فته ا جـت گر یـن مجلـس حا ز ا ا
نگـی ضـه خا و یـن ر ت بـه ا ه و لطـف ح�ـر نه نـگا ا نشـا ر

 می داند.

نجمه موسـوی زاده|هنوزدسـتراسـتوچ�ـشرانمیشـناخت

کـهگوشـهچـادرمـادررامیگرفـتوبـهمجلـ�روضـهمیرفـت.
فاطمـهمیدانسـتهروقـتمـادر،پیراهـنمشـکیراازبقچـه
راهرسـیدهودرخانـه لباسهـابیـرونمـیآورد،یعنـیمحـرماز

یکـیازهمسـایههاروضـهاسـت.
قااباعبدا...)ع(برایفاطمهآنقدرشیرین قدکشیدندرمحفلآ
میکـردواز سـر بازیهـایبچ�ـیاشچـادر بـودکـهحتـیدر
عروسکهایشبهعنوانمهمانانروضهپذیراییمیکرد.بعدها
فاطمهساداتهاشمیخودش�احبروضهامامحسین)ع(
شـدوآنقدربهاینمراسـممقیدبودکهحتیخانهاجارهایهم

مانعنشـدکـهاینروضهبـرزمینبماند.
�سیسـالمیشـودکـهایـنبانـویپنجاهوچهارسـالهدر حـا
کنـون خانـهاشمحفـلروضهخوانـیمحـرمبرگـزارمیکنـدوا

کنمحلـهامـامخمینـی)ره(اسـت. سـا

 ولـی اعتقـاد دارم آقـا خـودش مهمانـش را دعـوت می کند.
«.
ا بـه  نـم ر یه ها روضـه فاطمه خا همسـا
نه تنها 
 بلکه از چند 

یـی  نم ها ی می نشـیند تـا بـه خا د و ر ر و ز جلـو د و م پنـ� ر و تمـا ا
کـه می آینـد، خوشـامد بگویـد. او بارهـا از اهالـی شـنیده  اسـت کـه 
ع  ضـو یـن مو نـم ا طمه خا . فا نـد فته ا جـت گر یـن مجلـس حا ز ا ا
نگـی ضـه خا و یـن ر ت بـه ا ه و لطـف ح�ـر نه نـگا ا نشـا ر

 می داند.

فاطمه سادات هاشمی 3٠سال است در ماه محرم در خانه اش، روضه خوانی دارد

��رما��د �و�ه �ادات

خدمتدرمجل�امامحسین)ع(○●�
ا�ـدس محمـودی یکـی دیگـر از همسایه هاسـت کـه بـرای کمـ� بـه فاطمه خانـم همیشـه آمـاده اسـت. او می گویـد: از 
کوچـ� و بـزرگ ایـن محفـل روضـه را از آن خـود می داننـد و بـرای کمـ�، از جـان و دل حاضرنـد. یکـی چـای می ریـزد و 

دیگـری اسـتکان ها را جمـ� می کنـد و می شـوید. خدمـت در مجلـس امام حسـین)ع( سـ�ادت اسـت.
او ادامـه می دهـد: هـر و�ـت زا�ـر یـا فـردی از مـن می پرسـد «روضـه کجـا بـروم؟» نشـانی خانـه فاطمه سـادات را می دهـم؛

چـون می دانـم ایـن روضـه سـادات بی تکبـر و بـدون چشم و هم چشـمی برگـزار می شـود.

روضهبیریا○●�
ایـران ج�فر�لـی زاده یکـی از همسایه هاسـت کـه هـر پنـ� روز در روضـه فاطمه خانم شـرکت 
می کنـد. او می گویـد: چـون صب� هـا محفـل روضـه برپاسـت، بـرای خانم هـا بهتـر اسـت؛

می توانیـم راحـت بـه کارهـای خانـه  و ب�ه هـا برسـیم.
او بـا اشـاره به اینکـه خوبـی ایـن روضـه بی ریا بـودن آن اسـت، توضیـ� می دهـد: روی خوش 
روضـه سـادات اسـت کـه همسـایه ها را بـه ایـن محفـل می کشـاند. همـه می دانیـم تاریـخ 

روضـه کـی هسـت و بـا دیـدن پرچـم سـیاه خودمـان می آی�ـم.

عـزاداری در حـرم امام رضـا


